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گفت و گو با زنی که همسرش را به طرز وحشتناکی به قتل رساند

پشت پرده شوهرکشی به بهانه کمبود محبت !
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

 زن جوانی که شوهرش را 

با انگیزه کمبود محبت در 

زندگی مشترک به طرز هولناکی به قتل رسانده 

بــود پــس از آن کــه صحنــه جنایــت را در حضور 

قاضی دکتر صــادق صفــری ) قاضی ویــژه قتل 

عمد مشهد( بازســازی کرد و نقش همدستانش 

را در انتقال جسد به بیابان های اطراف روستای 

انداد توضیح داد در گفت و گو با خبرنگار ارشــد 

روزنامه خراسان نیز به تشــریح سرگذشت خود 

پرداخت و پشــت پرده این ماجرای تکان دهنده 

را در حالی فاش کرد که بســیاری از آسیب های 

اجتماعی پنهــان هم در این جنایــت بی رحمانه 

نمایان شد. آنچه می خوانید خلاصه ای از گفت 

 و گو با متهم به قتل در این پرونده جنایی اســت.

نامت چیست؟ عاطفه – س
چند سال داری؟ ۲۷ ساله هستم.

ایرانی هســتی؟ من در ایــران به دنیــا آمدم اما 
پدرم از اتباع افغانستانی است. 

درس هم خوانده ای؟ تا کلاس چهارم ابتدایی 
تحصیل کردم.

چرا ادامه تحصیل ندادی؟ در ایران که همه 
امکانات برای ادامه تحصیــل اتباع خارجی 

فراهم است؟ 
چون آن زمــان ازدواج کــردم ! وقتی از مدرســه 

به خانه آمدم به مــن گفتند که خواســتگار آمده 

است و باید ازدواج کنی! من هم پای سفره عقد 

نشستم و دیگر به مدرسه نرفتم. 

در کــدام منطقه مشــهد ســاکن بودید؟ در 
بولوار شاهنامه زندگی می کردیم. پدرم سرایدار 

یک باغ ویلا در آن منطقه بود و من هم در آن محل 

درس خواندم. 

چند ســاله بودی که ازدواج کردی؟زندگی 
مشترکمان از ۱۳ سالگی من شروع شد.

 چند خواهر و بــرادر داری ؟ ۸ خواهر و برادر 
دارم که یکی فوت شده است .

مــادرت هم افغانســتانی اســت ؟ نــه ! مادرم 
ایرانی است.

شــوهرت هــم ایرانــی بــود؟ نــه او هــم اهــل 
افغانستان است. 

همسرت را از قبل می شناختی؟ نه ! آشنایی 
با او نداشتم ولی آن ها با پدرم همسایه بودند و در 

کوره های آجرپزی با هــم و در یک محل کار می 

کردند. در واقع آشنای پدرم بودند.

یعنی خــودت راضی بــه ازدواج نبــودی؟ نه 
تنها راضی نبــودم که حتی معنــی ازدواج را هم 

نمی دانستم.

هیــچ مخالفتــی نکــردی؟ ۱۷ ســال قبــل 
وقتــی در کــوره هــای آجرپــزی بودیــم بــرادرم 

ازدواج کــرد و پــدرم نمــی توانســت هزینه های 

عروســی او را بپــردازد بــه همیــن خاطــر پــدرم 

به خانــواده همســرم گفت کــه دختری به شــما 

مــی دهــم و شــما پولــی به مــا بدهیــد تا پســرم 

بــه  را  از خواهرانــم  یکــی  اول  ازدواج کنــد 

برادرشــوهرم دادنــد و بعــد هــم خواهــر دیگرم 

که مطلقه بود و ســن بالایی داشــت بــا خانواده 

آن هــا ازدواج کــرد. مــن هــم ســومین دختری 

 بودم که با پســر ۲۰ ســاله آن هــا ازدواج کردم.

اختلاف تو و شــوهرت از کجا شــروع شــد؟ 

»نجیب«  دائم الخمر بود و مدام نه تنها مشروبات 

الکلی مصرف می کرد، بلکه اعتیاد هم داشت و 

همواره مرا کتک می زد و فرزندانم را زیر مشــت 

و لگد می گرفت. زندگی آشفته و داغانی داشتم 

به طوری که اصلا به من توجــه نمی کرد فقط به 

دنبال ولخرجی و تفریح و خوشگذرانی خودش 

بود.

شغل همسرت چه بود؟ کارگری می کرد و ما 
زیر خط فقر بودیم.

چرا طــاق نگرفتی؟ بــا خودم فکر مــی کردم 
شــاید اصلاح شــود و زندگــی ام رو بــه بهبودی 

برود. مدام قول می داد که خوب می شــود ! من 

هم پشت سر هم فرزند به دنیا می آوردم به خودم 

می گفتم اگر این بار پســری به دنیا بیاورم شاید 

شوهرم به من توجه کند ولی فرقی نمی کرد باز 

می گفتم شاید دختر به دنیا بیاورم بهتر شود اما 

فایده ای نداشت.خیلی اذیتم می کرد به طوری 

که دیگر تحمل این زندگی آشفته را نداشتم.

به هیچ راه دیگری به جز قتل برای رهایی از 
این وضعیت فکــر نکردی؟ چند بار دســت به 
خودکشی زدم ! دو بار قرص خوردم و یک بار هم 

با مواد مخدر خودکشــی کردم ولی هر بار مرا به 

بیمارستان رساندند و از مرگ نجات یافتم تا این 

که بالاخره تصمیم گرفتم او را بکشم!

چرا تلاش نکردی تا محبت شوهرش را جلب 
کنی؟ خیلی ســعی کردم ولی او هیــچ محبتی 
نســبت به مــن نداشــت او مرا نمــی دیــد وقتی 

ســاعت ۴ بعدازظهر به خانه می آمــد من دوش 

می گرفتــم و به خودم مــی رســیدم. آرایش می 

کردم و منتظــرش می ماندم اما او با دوســتانش 

قرار مــی گذاشــت و بیرون مــی رفــت . او به من 

خیانت می کرد.

پس با این تصور که همسرت خیانت می کند 
، تو هم با مرد متاهل آشــنا شدی؟ من در این 
شرایط زندگی ،کسی را برای درد دل پیدا نمی 

کردم به همین دلیل با حمید آشــنا شدم و او هم 

به درددل هایم گوش می داد.

چگونه با حمید آشــنا شدی؟ او شــماره تلفن 
مرا پیدا کرده بود یــک روز تلفنی تماس گرفت و 

پاسخ من به آن تلفن موجب شد تا با هم در ارتباط 

باشیم در واقع نوعی انتقام از همسرم بود.

معتادی ؟ نه! ولی شوهرم خیلی اصرار می کرد 
تا من هم مــواد مصرف کنم حتی بــرای مصرف 

مواد مخدر مــرا تهدید می کرد بــا این وجود من 

هنگام مصــرف مواد در کنارش می نشســتم اما 

مصرف نمی کردم.

همســرت به مــواد مخــدر صنعتــی اعتیاد 
داشت؟ نه او هم مانند برخی از اعضای خانواده 

ام شیره )مواد مخدر سنتی( مصرف می کرد.

چرا از خانواده ات کمک نگرفتی ؟پدرم مرا به 
خانه اش راه نمی داد حتی اطرافیانم مرا از خانه 

خودشان بیرون می کردند من هیچ پناهگاهی 

نداشتم.

چرا شکایت نکردی ؟ یک بار شکایت کردم تا 
به صورت قانونی طلاق بگیــرم ولی او می گفت 

تو را طــاق نمی دهم تــا موهایت ماننــد دندان 

هایت سفید شود!

حتی گفتم مــن حاضرم فقــط هفتــه ای یک بار 

فرزندانم را ببینم ولی او نپذیرفــت زندگی ما از 

همان ابتدا اشــتباه بود. چند ماه بــه خانه پدرم 

رفتم ولی او مرا از خانه بیرون انداخت. 

فکر مــی کنــی رابطه تو بــا یک مــرد متاهل 
درست بود؟نه! اشتباه کردم

چند فرزند داری؟ دختر بزرگم ۱۴ ساله است 
بعد از او هم یک دختر ۷ ســاله و دو پســر ۵ و ۲و 

نیم ساله دارم.

دلت برایشان تنگ نشده است؟ چرا ! آن ها 
همه زندگی من هســتند اما متاســفانه شوهرم 

فقط به تفریح و خوشــگذرانی های خودش فکر 

می کرد و من خیلی عذاب می کشیدم.

الان پشیمانی ؟خیلی پشیمانم.
چرا؟چون با ایــن تصمیم احمقانــه هم زندگی 
خودم را به نابودی کشاندم و هم آینده فرزندانم 

را تباه کردم.

ریشه اشتباهات خودت را درچه می دانی؟ 
من هر اندازه هم که با شــوهرم اختلاف داشتم 

نباید با مرد غریبه آشنا می شدم و با او درددل می 

کردم این موضوع احساس و عاطفه اندک را هم 

که نسبت به شوهرم داشتم در وجودم نابودکرد 

و زندگی ام را به سردی کشاند.

اگــر زمــان بــه گذشــته  برمــی گشــت چــه 
می کردی؟ سعی می کردم با شوهرم صحبت کنم 
و ریشه بی توجهی های او نسبت به خودم را بفهمم تا 

آن را درمان کنم ولی اشتباه من همه را تباه کرد در 

واقع تصمیم عاقلانه ای نگرفتم و به عاقبت این کار 

وحشتناک نیندیشیدم. کاش یک راهنمای درستی 

در زندگی داشتم که مسیر را اشتباه نمی رفتم و به 

خاطر فرزندانم مشکلاتم را حل می کردم اما ....

سابقه خبر

یازدهم اردیبهشت گذشته جسد مرد ۳۷ ساله ای در بیابان های اطراف جاده روستای انداد مشهد 

کشف شد که خالکوبی خاصی روی بازویش بود.

با انتشار خبر کشف جســد در صفحه حوادث روزنامه خراســان، صاحبان خون شناسایی شدند و 

بدین ترتیب  ماجرای مردی که از چهارم اردیبهشــت گم شــده بود زیر ذره بین تحقیقات قضایی و 

پلیسی قرار گرفت. طولی نکشید که گروه تخصصی کارآگاهان با نظارت مستقیم سرهنگ جواد 

بیگی )رئیس پلیس آگاهی مشهد( و دســتورهای ویژه قاضی دکتر صادق صفری به سراغ همسر 

۲۷ ساله مرد گم شده رفتند واو  را به اتهام قتل عمد دستگیر کردند. این زن جوان در بازجویی های 

فنی و تخصصی به قتل شوهرش با ضربات متعدد چاقو به ناحیه سر اعتراف کرد و مدعی شد جسد 

خون آلود را جوان متاهلی به نام حمید و دوستش به بیابان های اطراف جاده روستایی انتقال داده 

اند. خیلی زود حمید نیز به دام افتاد و تحقیقات پلیســی به سرپرستی سروان آرمین منفرد )افسر 

پرونده( برای دستگیری محمدامین )متهم دیگر پرونده (ادامه یافت.

عکس ها اختصاصی خراسان

متهم در حال تشریح صحنه جنایت در حضور مقام قضایی


